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1ـ روز عاشورا شیعیان کوفه چه می کردند؟ 
زماني که لشــکریان عبیدالله بن زیاد برای اعزام بــه کربلا عزیمت 
لی بودند و چه می کردند؟  طى پنج  می کردند، شیعیان کوفه در چه حا
روز از زمانى که امام حسین)ع( به کربلا رسید تا روزى که لشکر عظیم کوفه 
ـ که شمارش بین 22 تا 28هزار نفر می رسید ـ به کربلا رسید، شیعیان در 
لت بلاتکلیفی مانده بودند و تشکل لازم را براى تصمیم گیرى متمرکز  حا
نداشتند. این همان مشکلى بود که در زمان حضور مسلم بن عقیل در 
کوفه هم داشتند. ترس از شمشیر عبیدالله هم که بى امان افراد مظنون 
را به قتل می رساند، آنان را خانه نشین کرده و تنها در این اندیشه بودند 
که اولًا جان خود را از تهدید حکومت در امــان بدانند. و ثانیاً  آنکه به زور 
مجبور نشوند در لشکر کوفه حاضر شوند و در کربلا برابر امام حسین)ع( 
قرار گیرند. شمار زیادى از کسانى که در وضعيت عادى می توانستند در 
سپاه امام باشند، به اجبار در لشــکر کوفه حاضر شدند. تلاش آنان این 
بود تا از این لشکر فاصله بگيرند و بگریزند. به همین دلیل همراه لشکر از 
کوفه بیرون مي آمدند و در طول مسیر می گریختند: گاه یک فرمانده 
با هزار نفر اعزام می شد، اما تنها با سیصد، چهارصد یا کمتر از آن به کربلا 

می رسید؛ چرا که مایل به آمدن به این جنگ نبودند. 
هرثمة بن سلیم از کسانى بود که به کربلا آمد و از آنجا گریخت. وى در این 
باره یادآور شد که وقتى در مســیر صفین با امام على)ع( در اینجا آمدند، 
حضرت مشتى از خاک کربلا برداشت و فرمود: »واهاً لکَ یا تربۀ! لیحشرنّ 
منکَ قوم یَدخلون الجنۀ بغیر حســاب«. وى می گوید: وقتى در سپاه 
کوفه به کربلا رسیدم، خدمت امام رفتم و ماجرا را تعریف کردم و گفتم: 
»اکنون نه می خواهم با تو باشم و نه علیه شما.« حضرت فرمود: »از اینجا 
بگریز و شاهد کشته شدن من مباش که هیچ کس شاهد آن نخواهد بود 

مگر آنکه خدا او را در آتش خواهد سوزاند.« من هم از آنجا گریختم. 
پیوستن برخى از شــیعیان به طور تک تک در روزهاى آخر ادامه یافت. 
یکى از آنان عبدالله بن عمیر کَلْبى مجاهد در جبهه هاى جنگ با کفار 
بود. وقتى دید عده ای در نخیله کوفه آماده جنگ با امام حســین)ع( 
می شوند، گفت: من علاقه مند بودم در جهاد با مشرکان شرکت کنم؛ 
اما اکنون احســاس می کنم نبرد با کســانى که به جنگ حسین فرزند 
فاطمه می روند، اولى است. آنگاه به خانه آمد و این مطلب را با همسرش 
در میان گذاشت. همسرش از سخن وى استقبال کرد و گفت: »درست 
دریافته اى، من هم با تو می آیم.« این دو شــبانه از کوفه رفتند و به امام 

حسین)ع( ملحق شدند. 
حبیب بن مظاهر از شیعیان برجسته کوفه بود که در همین ایام به امام 
پیوست. وى کوشید تا شمارى از طایفه بنى اسد را که در آن نزدیکى زندگى 
می کردند، به امام ملحق سازد؛ آنان را راضى کرد، اما سپاه ابن زیاد از راه 
رسید و مانع شد. نمونه دیگر مسلم بن عَوْسجه بود که وى نیز از شیعیان 
کوفه بود که به امام)ع( پیوســت. این امر نشان می دهد که اگر شیعیان 
کوفه اراده می کردند، می توانســتند به امام بپیوندند. حتى شمارى از 
آنان با لشــکر کوفه به کربلا آمدند و در آنجا به امام حسین)ع( پیوستند. 
عمار بن ابى سلامه دالانى کوشــید تا در نخیله عبیدالله را ترور کند، اما 
نتوانست. پس از آن به ســرعت گریخت تا به امام حسین)ع( ملحق شد. 
در راه با ســپاه زحر بن قیس که به کربلا می رفت، برخورد کرد. در آنجا با 
رشادت جنگید و در حال جنگ به کربلا رفت و به امام حسین)ع( پیوست.

2ـ عاشورا چه تأثیری در سقوط امویان داشت؟
به نظر می رسد عاشــورا از دو زاویه در سقوط دولت اموى تأثیر داشت: 
جهت اول: زیر سؤال بردن اســلامیت دولت بنى امیه بود. این مطلب 
در ســخنان امام حســین)ع( آنجا که به معرفى یزید و ویژگى هاى وى 
می پردازد، فراوان اســت. آن حضرت با تعبیر »و عَلَى الاسلامِ الَسّلام« 
)فاتحه اسلام خوانده شد(، اســلامیت دولت یزید و طبعاً دولت اموى 

را زیر ســؤال می برد. امام روى سگبازى و شــراب خوارى یزید انگشت 
می گذارد و از تغییر احکام و رواج بدعت ها سخن می گوید. دولت اموى  
تلاش زیادى داشت تا خود را اسلامى نشان دهد. در اوج فساد اخلاقى 
لملک در اوج  حاکم بر دستگاه اموى، مسجدسازى وجود داشت. عبدا
حمله به حجاز و مسلط کردن حجاج بر مردم، جامع اموى می ساخت، 
لمقدس تعمیر می کرد. حتى  مسجدالاقصى و مسجد صخره را در بیت ا
در زمان ولید مسجد پیامبر)ص( در مدینه را بازسازى و طلاکارى کردند. به 
علاوه فتوحات را پیش می بردند. به طور مسلم فتوحات عصر بنى امیه 
بیشتر از زمان خلفاى اول و یا زمان عباســیان بود. اما آیا اینها اسلامیت 

بود؟ 
اسلام اهل بیت، اســلام دیگرى بود. فریبکارى دولت اموى به جاى 
آنکه در جهت حفظ هویت دینى مردم، حفظ اخلاق اسلامى،  رعایت 
لت و رســیدگى به حقوق مردم تلاش کند، براى به دست آوردن  عدا
غنائم بیشتر کشورگشــایى می کرد و براى فریب مردم مساجد باشکوه 
می ســاخت. در قرآن وقتى صحبت از آبرســانى به حُجاج و جهاد فى 
سبیل الله و مقایسه آنهاست، خداوند به روشنى جانب جهاد را می گیرد. 
لبته فتوحات می توانست جهاد فى ســبیل الله باشد، اما بنى امیه در  ا
اندیشه منافع مادى آن بودند. همین امویان براى گرفتن پول بیشتر، 
اســلام آوردن مردم خراســان را نمى پذیرفتند و تا مدتها با اینکه آنها 

مسلمان شده بودند، هنوز از آنها جزیه می گرفتند. 
وقتــى ماهیت دولت اموى براى چنین مردمانى آشــکار می شــود، 
فتوحات هم متوقف می شود؛ چنان که در خراسان چنین شد. در قیام 
لرحمن بن محمد در  لجماجم وقتى مردم عراق به فرماندهى عبدا دیرا
سال 71ق براى فتح سیستان رفته بودند، به خاطر شدت فشار و ستم 
حجاج، با همان لشکر، به سوى عراق بازگشتند تا دولت اموى را سرنگون 

کنند.
جهت دوم تأثیر نهضت امام حســین)ع( در سقوط دولت اموى آن بود 
که از همان ابتدا دو گروه براى به دســت گرفتن رهبرى جامعه اسلامى 
مطرح بودند: بنى هاشم و بنى امیه. این دو گروه به دلایل متفاوتى پس 
از رحلت پیامبر)ص( نتوانستند حکومت را در دست بگیرند و در عوض، 
برخى از گروه هاى میانى موفق شــدند. بعدها بنى امیه بر اوضاع غلبه 
کردند. در این وقت، تنها رقیب شان بنى هاشــم بودند. نهضت کربلا 
لف  نشــان داد که گروه دیگر، همچنان فعال است و رهبرى جریان مخا
را بر عهده دارد و آماده اســت تا با ســاقط کردن حکومت اموى، دولت 
تأسیس کند. به لحاظ سیاسى و براى عمق بخشیدن به ادعاى علویان 
براى حکومت در دوره بعد، این نکته کمى نبود. به واقع، در اوج فشــار 
امویان، نهضت کربلا فعال بودن بنى هاشم را نشــان داد؛ براى مثال، 
لرضا من اهل بیت« بود که جوهرة  لهای پایانى دولت اموى، شعار »ا سا
رهبرى را در مبارزه سیاســى بر ضد امویان تعریف کرد. این بنى هاشم 
بودند که دولت اموى را سرنگون کردند و در واقع عشق به اهل بیت بود 

که دولت اموى را برانداخت.
احساس سیاسى هواداران بنى هاشم از کجا آمده است؟ به نظر می رسد 
یکى از بزنگاه هاى اصلى در ایجاد این احساس، نهضت کربلا بوده است. 
در آن حادثه، شــمار زیادى از خاندان پیامبر)ص( بین شانزده تا بیست 
و پنج نفر به شهادت رســیدند. چطور مردم می توانستند این ماجرا را 
فراموش کنند، مظلومیت شــان را از یاد ببرند و به آن بى توجه باشند؟ 
لبته نباید تصور کرد که علت ســقوط بنى امیــه تنها در همین جهت  ا
بود. مهم آن است که وقتى رهبرى ماجرا به دست بنى هاشم می افتد، 
باید ریشه بخشى از ســقوط را در مظلومیت این خاندان جستجو کرد. 
لبته شاخه بنى عباس )از بنى هاشــم( از فرصت استفاده کرد و  با توجه  ا
لرضا من  به ابهامى که براى بسیارى از مردم در تعریف »اهل بیت« و »ا
آل محمد« به وجود آورد و با تلاش برخى از ایادى خود مانند ابومســلم 

خراسانى، سوار بر مرکب خلافت شد. 

3ـ قیام اسوه
اصولًا دو نوع قیام قابل تصور اســت: نخست قیامى که فى حد نفسه با 
توجه به اهداف خود در یک مقطع تاریخى انجــام گرفته و پرونده آن 
لبته ممکن است  همان جا بسته می شود؛ چه موفق باشد چه ناموفق. ا
در عبرت هاى تاریخى از آن یاد شــود و مورد بازبینى قرار گیرد و تحلیل 
شود. دوم نوعى دیگر از قیام ها که تعدادشان واقعاً انگشت شمار است، 

لت اسوه براى دوره هاى بعد پیدا می کند. قیام هایى است که حا
لگو و اسوه را  لت نوعى ا در فرهنگ اســلامى، قیام امام حســین)ع( حا
لت یک واقعه در یک زمان درآمده، تعمیم یافته  یافته است؛ یعنى از حا
و نوعى بى زمانى یا فرازمانى در آن لحاظ شــده است. از این مهمتر، به 
صورت عاطفى، با هویت هر فرد شــیعه ممزوج شــده و به نوعى جزو 
معتقدات او درآمده اســت. روشن است که شــمار این قبیل قیام ها و 
شهادت ها اندک است. در شــهادت ها، می توان به شهادت بسیارى 
لت اسوه  کسان اشاره کرد که فراموش می شــوند؛ اما تعد ادى از آنها حا
پیدا می کنند که این دلایل خاص خود را دارد. براى مثال شهیدفهمیده 
در تاریخ جنگ عراق با ایران چنین موقعیتى را به دست آورده است. در 
تاریخ شیعه، شهید اول و شــهید ثانی نیز تا اندازه ای همین موقعیت 
را دارند. اینها بسته به نوع شــهادت، کیفیت رخداد، دلایل شهادت و 

اوضاعى است که آن حادثه در آنها اتفاق می افتد.
لت  نهضت امام حســین)ع( از این زاویه، به صورت قیامى درآمد که حا
فرازمانى پیدا کرد. دلیلش هم این بــود که ارزش هایى که در آن مطرح 
شد، ارزش هاى زمانى نبود. درست است که علیه یزید بود، اما به قدرى 
کلى و فراگیر اســت که مربوط به هیچ زمانى نیســت؛ لذاست که در 
»زیارت وارث«، امام حسین)ع( از زاویه تاریخى و ارزش فراگیر و فرازمانى، 
در ادامة مســیر انبیا مطرح می شود و وارث آنان تلقى می گردد. مسائل 
دیگرى هم در این جاودانگى مؤثر بود. این قیام با کیفیت خاصى انجام 
لت تسلیم ناپذیرى داشت؛ شمار  شــد. رهبر آن نواده پیامبر)ص( بود. حا
زیادى از خاندان پیامبر)ص( در حادثه یادشــده به شهادت رسیدند. به 
علاوه به دلیل اهمیت مفهوم امام در شــیعه، تأکید خاصى روى این 
لگوى همه قیام هاى بعدى  قیام صورت گرفت. بعد از آن، ایــن قیام، ا

شد.

4ـ تأثیر مشخص قیام حسینی بر قیام هاى بعدی؟ 
قیام امام حسین)ع( جداى از آنکه مربوط به عدم اجراى شریعت و مبارزه 
با منکر باشد، در اصل خط بطلانى بر مشروعیت سلطنت بنى امیه بود؛ 
بنابراین یک بار دیگر پس از تلاش هاى امام على)ع(، امام حسین)ع( که 
نواده پیامبر)ص( بود، بر این اصل تکیه کرد که امامت حق امویان نیست. 
این نکته ای است که قیام عاشورا آن را استمرار بخشید و سرلوحة برنامه 
سایر علویان مانند زید بن على و فرزندش یحیى و دیگرانى بود که قیام 

را پیشه خود ساختند.
نکته دیگر شعارهایى بود که امام حسین)ع( مطرح کرد. اگر هدف امام 
را از قیام در ســخنرانى هاى ایشــان مرور کنیم، با آنچه به عنوان شعار 
در سایر قیام هاى شــیعى آمده، به مقدار زیادى تطبیق می کند. این 
اهداف معمولا در بحث بیعت مطرح می شود؛ یعنى مردمى که با یک 
رهبر انقلابى موافقت دارند، بر سر تحقق اهدافى با او بیعت می کنند. 
این بیعت از زمان پیغمبر)ص( وجود داشــت و در زمــان خلفا هم تکرار 
شد، چنان که در کربلا نیز. نخســتین رکن بیعت در قیام هاى علوى، 
دعوت مردم به کتاب خدا و سنت رسول بود که به نوعى اشاره به عدم 

مشروعیت خلفای وقت بود.
قیام مســلحانه بر ضد حکومت جور و در جهت »امر به معروف و نهى 
از منکر« در شــکل فراگیر آن، در همه این قیام ها مورد توجه است. این 
هدف مهمى بود که امام حسین)ع( در قیامش مطرح کرد و مشروعیت 

به آن داد. 

عاشورا    و   چند  پرسش
دکتر رسول جعفريان
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 سرودن 
در رثای 

حسین)ع(

درنگی در سرودة نزار قبانی در رثای سالار شهیدان)ع(
نزار قبانی شــاعر بزرگ جهان عرب )13۰۲ ـ 1377( در دمشق به 
دنیا آمد، به زبان های فرانسه، انگلیســی و اسپانیایی مسلط بود و 
بیش از بیست سال سفیر ســوریه بود و همین امر به او این فرصت را 
داد تا در شهرها و کشــورهای مختلف زندگی کند. به گفته خودش: 
»بیشتر اشعارم را به ســفر مدیونم.« به اعتقاد بسیاری از منتقدان 
لب و چه از نظر  و صاحب نظران شــعر عرب، نزار قبانی چه از نظر قا
محتوای شعری، یکی از پدیده های شعر نو اســت. بیشتر اشعار او 
مربوط به عشق زمینی است. شعرهای او به چندین زبان   ترجمه شده 
و طرفداران زیادی دارد. دکتر شفیعی کدکنی در کتاب شاعران عرب 
آورده است: »چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه از شعرش خوشمان 
بیاید یا نه، قبانی پرنفوذترین شــاعر عرب اســت.« آنچه در پی 
می آید، یکی از شعرهای اوست درباره نهضت حسینی و گریه بر امام 
حسین)ع(. انگیزه سرودن این شعر، در مقدمة آن آمده است: یکی از 
لفان گفت: »آیا رافضی ها )شیعیان( نسبتی با حسین دارند؟ چرا  مخا
پس از صدها سال هنوز هم بر او می گریند؟« قبانی با سرودة زیبایش 

پاسخ وی را این گونه داد:
لعجب: لف حین انهکه ا لمخا 1. سأل ا

لروّافض مِن نسب؟ هل للحسین مَع ا
لحسین بثغرهم ۲. لا ینقضی ذکر ا

للَّهب لدهر یُوقِدُ کا و على امتداد ا
لزمانُ عَلى دمٍ 3. و کانَّ لا اکَلَ ا

لحسین بکربلاء و لا شرب کَدَم ا
لبُکاء فما عسى 4. اوَلمَْ یَحِنْ کفُّ ا

لحسینُ قد احتسب یُبدی و یُجدی و ا
5. فاجبته: ما للحسین و ما  لکم

لطرب؟ یا رائدی ندوات آلیۀ ا
لحسین و بیننا ۶. إن لم یکن بین ا

لرثّاء له نسب نسبٌ، فیکفینا ا
ه لجمیل وردِّ لحُرّ لا ینسى ا 7. و ا

لى الادب و لئَن نسى، فلقد اساء ا
لحسین اجننا ۸. یا لائمی حبّ ا

لضمائر و اشربّْ و اجتاح اودیۀ ا
لنخاع و لم یزل ۹. فلقد تشرَّب فی ا

لرکُب رَیانه حتى تسلَّط فی ا سََ
لکرامۀ حینما 1۰.  مَن مثله أحیى ا

لعرب؟ ماتت عَلى ایدی جبابرۀ ا
11. و افاق دنیاً طاطات لولاتها

لرتُب لیۀ ا فرقى لذاک و نال عا
لصمود باثرۀ متحفّزاً 1۲. و غدى ا

لحیاۀ قد احتجب لذل عن وهج ا و ا
لبُکاء فذاکَ مَصدر عِزنّا 13. امّا ا

لمُنقَلب و  به نواسیهم لیوم ا

لمرتل آیۀ لرأّس ا 14. نَبکی عَلى ا
لعَجب لرُّمح منبره و ذاک هو ا و ا

لمکسر سِنّه لثّغر ا 15. نبکی عَلى ا
لمُنتهب لسّلیب ا لجسد ا نبکی عَلى ا

لفَواطم حسرَۀ 1۶. نبکی عَلى خِدر ا
لشّبیبه قطعوا  ارباً  ارب و عَلى ا

لدین و غبطهم لخا 17.  دَع عنکَ ذکر ا
کی لا تکون لنّار بارئهم حطب

ترجمه:
لف وقتی از تعجب خسته شد، پرسید:/ »آیا شیعیان نسبتی  1ـ مخا

با حسین دارند؟
۲ـ آنها دهان خود را نمی بندند و یکسره از حسین می گویند/ این یاد 

تا دنیا دنیاست، مانند آتش شعله ور است.
3ـ و گوئی روزگار به مانند خون حسین/ که در کربلا بر زمین ریخت، 

هرگز ندیده و نچشیده است!«
4ـ می گویند: »آیا گریســتن دیگر بس نیســت؟/ چه سود در این 

گریستن پس از مرگ حسین؟«
5ـ پاسخ من این است که: شما با حسین چه کار دارید؟/ شمایی که 

گردانندة مراسم آلات طرب اید!
۶ـ اگر نسبتی بین ما و حسین نیست/ در رثای حسین سرودن، ما را 

به او منتسب می کند و این کافی است.
7ـ و انســان آزاده رفتار نیــک را فراموش نمی کند/ چــرا که این 

فراموشی، بی حرمتی به حرمت هاست.
۸ـ ای کسانی که ما را به  خاطر عشــق به حسین ملامت می کنید، 

بدانید که/ این عشق در اعماق جان ما جا خوش کرده است.
۹ـ ریشة جان ما از آن آبیاری شده/ و چنان در بدن ما روان گشته که 

زانوان ما از آن جان گرفته است.
1۰ـ چه کسی مانند او کرامت انسان را زنده کرده؟/ آن روز که کرامت 

انسان به دست ستمگران عرب از بین رفت!
11ـ او دنیایی را در برابر حاکمانش بیدار ساخت/ و همین کار، چنان 

لی ترین جایگاه رسید. او را بالا برد که به عا
1۲ـ مقاومت، بر اثر ایســتادگی او انگیزه پیدا کرد/ و ذلت در برابر 

درخشش زندگی ناپدید شد.
13ـ گریه کردن بر حســین، عزت و قدرت ماست/ با همین گریه 
 است که تا روز قیامت همبستگی خود را با شــهدای کربلا جاودانه 

می کنیم.
14ـ برای ســری که قرآن می خواند، گریه می کنیم/ سری که نیزه 

منبر اوست و این از نشانه های عجیب خداست!
15ـ بر دهانی گریه می کنیم که دندانش شکسته است/ بر پیکری 

گریه می کنیم که همه چیزش را غارت کرده اند.
1۶ـ با حسرت بر چادر دختران حرم گریه می کنیم/ و بر جوانانی که 

قطعه قطعه شدند، گریه می کنیم.
17ـ به سرزنش دیگران اعتنا مکن/ تا هیزم آتش روز جزا نشوی.

تک سوار کربلا 
دکتر احمد مهدوی دامغانی

این پنج بیت که نمی دانم گوینده اش کیست و در چه زمانی سروده 
لحوائج،  شــده اســت، بر زیر کنگره ضریح مقدس حضرت باب ا
لفضل) ع( منقوش اســت و من بنده آن را در پشــت کتاب دعایم  اباا
در ضمن عتبه بوســی آن درگاه والاخرگاه یادداشت کرده بودم و 

ملاحظه می فرمائید چه ابیات جاندار بلیغ و شیوائی است.

1. ضریحَ مفزعنا الأمنعُ/ به کلَّ نازلِۀٍ تُدفَعُ

لرُّوَعُ لنجّاۀ/ تَلُوذُ بغروتِها ا ۲. و بابک للخلق باب ا

لیک/ فأنتَ لألطافِهِ مَنبعُ لفَضلُ یُنمی  ا لفضل و ا  3. أباا

لطفِّ هذا لوِاک/ عَلی کُلِّ شاهقۀٍ تُرفَعُ 4. فیا بَطَلَ ا

لبَطلُ الأروعُ 5. و هذا حُسامُکَ أنشُودۀٌ/ بها یَنَتمی  ا

ترجمه:
1. ضریح تو استوارترین و شــریف ترین پناهگاه ماست/ که به برکت 

آن، هر گرفتاریی رانده می شود.
۲. درگاه تو برای همه دروازة نجات و رهایی است/ که آنان که از چیزی 

می ترسند، برای آسایش و آرامش به دستگیری آن پناهنده می شوند.
لفضل، هر فضیلت و برتری به تو وابسته است/ و تو سرچشمة  3. ای ابوا

لهی هستی. لطاف ا ا
4. ای دلاور پهلوان روز عاشورا، این درفش توست/ که بر هر بلندی و 

پشت  بامی افراشته است.
5. و این شمشیر توست که ســرود و آوازه ای است/ که هر دلیر پُردل 
که از چیزی نمی ترســد، خود را به آن وابسته می شمارد و از آن یاری 

می طلبد.

*گلشن معنا )انتشارات اطلاعات(

نکته دیگر بیعت بر ســر پذیرفتن امامت علویان بود کــه از ارکان نظریه 
سیاسى شیعه به حساب می آمد و همه جا گفته می شد امام باید از اهل بیت 
لرضا من آل محمد« بود. حتى  باشــد. تعبیر رایج آن در اواخر دوره اموى، »ا
در قیام توابین هم این نکته را می یابیم که اظهار کردند: اگر پیروز شــدیم، 
لت گرایى نیز در این بیعت ها  حکومت را به دست اهل بیت می سپاریم. عدا

مورد تأکید قرار می گرفت.

5ـ امامان شیعه و مسأله قیام علیه حکومت ها؟
کربلا در میان شیعیان امامى، بیش از آنکه یک حادثه سیاسى و قابل تقلید 
در عرصه سیاست باشــد، به صورت یک تراژدى و حادثه خونبار و مقدس 
مورد توجه قرار گفت. در واقع علویان زیدى و بیشــتر، سادات حسنی راه 
قیام انقلابى را پذیرفتند که اصل آن برگرفته از کربلا و تقلیدى از حرکت امام 
حسین)ع( بود. با این حال و به رغم آنکه در میان شیعیان امامى بُعد سیاسى 
انقلابى کربلا کمتر مطرح گردید، اما به نوعى ارزش هاى سیاسى نهفته در آن 
بسیار بیش از آنچه میان زیدیان مطرح بود، به دوره هاى بعدى انتقال یافت. 
در واقع عدم تقلید از آن حرکت، بیشــتر به دلیل ناهمواری اوضاع سیاسى 
جامعه براى تکرار چنان پدیده ای بود؛ بنابراین در صورتى که شرایط مناسبى 
فراهم می آمد، همان ارزش هاى سیاسى نهفته می توانست به بهترین وجه 
زنده شود. این تجربه در انقلاب اسلامى صورت گرفت و از بعدِ سیاسى کربلا 

به خوبى بهره گیرى شد. 

6ـ تأثیر نهضت حسینی بر جامعه شیعه
جامعه شیعه در ابعاد مختلفى تحت تأثیر حادثه عاشورا قرار داشته است. اما 
اینکه تصور شود این تأثیر تنها در بعد سیاسى بوده، صحیح نیست. به عکس، 
تأثیر حادثه عاشورا بیشتر در ابعاد غیر سیاسى بوده است. روشن است که ائمه 
تلاش زیادى در جاودانه کردن حرکت کربلا داشتند و تأثیر آن را در وراى یک 
اثر سیاسىِ صرف، مخصوصاً قیام مسلحانه، بسیار بالاتر بردند. اولًا کوشیدند 
تا کربلا را در میــان امت جاودانه کنند و این با ســنت روضه خوانى و زیارت 
دنبال شد. انشــاى زیارت نامه ها بُعد دیگر این امر را تشکیل می داد. اینها در 

اسوه کردن حادثه کربلا اهمیت زیادى داشت. 
اکنون پرسش این است: »آیا ائمه از این مسأله اهداف سیاسى داشتند یا نه؟« 
بدون تردید پاسخ مثبت است؛ یعنى همه اینها زمینه ای براى همراه ساختن 
شیعه با اهداف امام حســین)ع( بوده است. در زیارت عاشورا که عام ترین ابزار 
برای بیان اهداف نهضت حسینی و وســیله ایجاد ارتباط بین هر شیعه و این 
قیام است، همین اهداف سیاسى را می یابیم. در آنجا در یک جمله می خوانیم: 
»فأسئل الله الذى أکرمََ مقامکَ و أکرمنى بکَ، أن یرزقنى طلب ثارکَ مع امام 
منصور مِن أهل بیت محمد صلى الله علیــه وآله« و در جایى از همین زیارت 
عاشــورا آمده است: »وأســئله أن یُبلغنى المقامَ المحمودَ لکم عندالله و أن 
یرزقنى طلب ثارى مع امام هُدًى ظاهر ناطق بالحقّ منکم«. از این عبارات به 
دست می آید که حرکت امام حسین)ع( به یک معنا به صورت یک »ثارِ« دائمى 
مطرح شده است؛ ثارى که هر شیعه در هر زمان باید در گرفتن آن سهیم باشد؛ 
لگوست،  یعنى در مسیر حق و باطل، حرکت امام حسین)ع( نه تنها یک اسوه و ا
بلکه چنان تصویر شده اســت که گویى همه شخصیت هاى باطل در ریختن 

لت داشته اند و باید انتقام آن ثار را گرفت. خون امام حسین)ع( دخا

7ـ بُعد معنوى کربلا چیست؟
بخش سیاسى کربلا تا اندازه ای و در دوره هایى به طور کامل در میان شیعیان 
مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله ناشى از نوعى برداشت ناصحیح از 
متون روایى و زیارتى و خلط میان وسیله و هدف است. در این نگرش، کربلا 
آئینه مبارزه حق و باطل نیست، وســیله ای براى رسیدن به اهداف والاى 
انسانى نیست؛ وسیله عبرت نیست، بلکه خودش فى حد نفسه بدون این 
لى اســت که در زیارت عاشورا آمده  جنبه، اهمیت پیدا می کند. این در حا
است: »اللهم اجعل محیاىَ محیا محمد و آل محمد و مماتى مماتَ محمد 
و آل محمد«؛ اما بسیارى از ما وقتى زیارت عاشورا را می خوانند، به این جمله 
نظر آینه ای دارند، بلکه نفس خواندن این جمله را ثواب می دانند و بس. این 
گروه روایاتى را که درباره اهمیت زیارت است، مشاهده کرده و از آنها برداشت 
ناقصى کرده اند. طبیعى اســت که همین خواندن محض زیارت عاشورا هم 
ثواب دارد؛ چون ســبب تجدید خاطره نهضت حســینی و جاودانه شدن 

عاشورا می شود که مشتمل بر همان اهداف مقدس است. 
وقتى روى زیارت کربلا تکیه می شود، مسأله دو جنبه دارد: یکى نفس زیارت 
و ثواب آن؛ دیگرى جهت دار بودن آن براى تأثیرى که این مسأله بر روى زنده 
لت دارد. ما این نکته را از فرمایشات خود امام  نگاه داشــتن شــریعت و عدا
حســین)ع( نیز درمی یابیم. جدا کردن این دو مورد از هم مشکل ایجاد کرده 
است. مشابه این نوع برخورد را در برخى دیگر از مسائل مذهبى نیز می توان 
مشاهده کرد. ائمه به محض آنکه احساس می کردند حکمى از احکام دین رو 
به فراموشى است یا بدعتى در حال جایگزین شدن است، مؤمنان را به سوى 
لفت بــا بدعت تحریک می کردند. زمانى  عمل به آن حکم ترغیب و به مخا
که امام باقر)ع( از زیارت امام حسین)ع( ســخن می گوید، هنوز بنى امیه بر 
سریر قدرت هستند و رفتن به زیارت امام حسین)ع( مبارزه با بنى امیه و زنده 

نگاه داشتن اهداف عاشوراست. 
نکته ای که باید در تبیین حادثه عاشورا تأکید شود، وصل کردن حادثه عاشورا 
به اهداف عاشوراست. اگر این ارتباط و اتصال به وجود آید، اسوه بودن و عبرت 
واقع شدن کربلا می تواند ملموس تر باشد. همچنین باید توجه شود که اگر 
گریستن براى امام حسین)ع( زایل کننده گناهان است، ناشى از تأثیر معنوى 
کربلا در ایجاد تحول درونى و آماده کردن فرد براى پاســدارى از دین و احیاناً 
فداکارى و جانبازى در راه آن اســت. با این حال باید تأکید کرد که تکیه روى 
جنبه سیاسى کربلا، نباید توجه ما را به این رخداد به عنوان یک پدیده کاملا 
لى،  برتر، یک امر جاودانه، یک امر تقدیرشده و تعریف شده از سوى بارى تعا

کم رنگ کند. 
* برشی از مقاله بلند استاد جعفریان

نزار قباني
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لت زینب پیام شهادت را به گوش دنیا رساندن  رسا
است.

زبان گویای خونهای جوشان و تن های خاموش، در 
میان مردگان متحرک بودن است.

لت پیام از عصر عاشورا  آغاز می شود. رسا
لت بر دوش ظریف یــک زن، »زینب«  این رســا
جوانمردی  او  رکاب  در  مردانگی  که  زنی  اســت؛ 

آموخته است!
لت  لت زینب دشوارتر و ســنگین تر از رسا و رســا

برادرش.
آنهایی که گســتاخی آن را دارند که مرگ خویش را 
دســت  بزرگ  انتخاب  یک  به  تنها  کنند،  انتخاب 
زده اند؛ اما کار آنها که از آن پــس زنده می مانند، 
دشوار است و سنگین. و زینب مانده است، کاروان 
اســیران در پی اش، و صفهای دشــمن تا افق، 
لت رســاندن پیام برادر بر  در پیش راهش، و رسا

دوشش.
وارد شهر می شود، از صحنه برمی گردد، آن باغهای 
سرخ شهادت را پشت سر گذاشــته و از پیراهنش 

بوی گلهای سرخ به مشام می رسد.
وارد شهر جنایت، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و 
جلادی شده است، آرام، پیروز، سراپا افتخار، بر سر 
قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور و جلادان و 
بردگان اســتبداد فریاد می زند: »سپاس خداوند 
را که این همه کرامت و این همه عزت به خاندان ما 

عطا کرد: افتخار نبوت، افتخار شهادت…!«
لت رســاندن پیام شــهیدان زنده،  زینب رســا
اما خامــوش را به دوش گرفته اســت؛ زیرا پس از 
شهیدان، او به جا مانده است و اوست که باید زبان 
کسانی باشــد که به تیغ جلادان زبانشان بریده 

است.

پیام خون شهیدان
اگر خونی پیام نداشــته باشــد، در تاریخ گنگ 
می ماند و اگر خون پیام خویش را به همه نســلها 
نگذارد، جلادْ شــهید را در حصار یک عصر و یک 

زمان محبوس کرده است.

اگر زینب پیام کربلا را بــه تاریخ بازنگوید، کربلا در 
تاریخ می ماند، و کسانی که به این پیام نیازمندند، 
از آن محروم می مانند، و کسانی که با خون خویش، 
با همه نسلها ســخن می گویند، سخنشان را کسی 
لت زینب سنگین و  نمی شنود. این است که رســا

دشوار است.
به  انسان ها،  همه  به  اســت  پیامی  زینب  لت  رسا
همه کسانی که بر مرگ حسین می گریند و به همه 
کسانی که در آستانه حسین سر به خضوع و ایمان 
فرود آورده اند، و به همه کســانی که پیام حسین 
را که »زندگی هیچ نیســت جز عقیــده و جهاد« 

معترف اند؛ پیام زینب به آنهاست که:
»ای همه،  ای هر که بــا این خاندان پیوند و پیمان 
داری، و  ای هر کس که به پیام محمد مؤمنی، خود 
بیندیش، انتخاب کن! در هر عصری و در هر نسلی 
و در هر سرزمینی که آمده ای، پیام شهیدان کربلا 
را بشنو؛ بشنو که گفته اند: کسانی می توانند خوب 

زندگی کنند که می توانند خوب بمیرند.«
و پیام اوســت به همه بشریت که: اگر دین دارید، 
»دین« و اگــر ندارید، »حرّیت« ـ آزادگی بشــر ـ 
مسئولیتی بر دوش شــما نهاده است که به عنوان 
انسان دیندار، یا انســان آزاده، شاهد زمان خود و 
شهید حق و باطلی که در عصر خود درگیر است، 
گاهند، زنده اند و  باشید که شــهیدان ما ناظرند، آ
لگویند و گواه  همیشه حاضرند و نمونه عمل اند و ا

حق و باطل و سرگذشت و سرنوشت انسان اند…

نجوایی دردمندانه
و شما دو تن،  ای خواهر!  ای برادر!

ای شما که به »انسان بودن« معنی دادید و به آزادی 
جان! و به ایمان و امید، ایمــان و امید! و با مرگ 

شکوهمند خویش به حیات، زندگی بخشیدید.
آری،  ای دو تــن! از آن روز دردناک که خیال نیز از 
تصورش می هراســد و دل از دردش پاره می شود، 
چشمهای این ملت از اشــک خشک نشده است. 
توده ما قرنهاســت که در غم شــما و در عشق به 
شما می گرید. مگر نه عشــق تنها با اشک سخن 

می گوید؟
یک ملت در طول یک تاریخ در اندوه شــما ضجه 
می کند. به جــرم این عشــق، تازیانه ها خورده 
و قتل عام ها دیده و شــکنجه ها کشــیده و هرگز 
برای یک لحظه نام شــما دو تن از لبش و یاد شما از 
خاطرش و آتش بی تاب عشــق شما از قلبش نرفته 
اســت. هر تازیانه ای که از دژخیمی خورده است، 

داغ مهر شما را بر پشت و پهلویش نقش کرده است.

ای زینب!
 ای زینب!  ای زبان علــی در کام! با ملت خویش 
حرف بــزن. ای زن!  ای که مردانگــی در رکاب تو 
نام  که  اینان  مــا،  ملت  زنان  جوانمردی آموخت! 
تو آتش عشق و درد بر جانشــان می افکند، به تو 

محتاج اند؛ بیش از همه وقت.
لت حسین  ای زینب!  ای زبان علی در کام!  ای رسا
بر دوش!  ای که از کربلا می آیی و پیام شهیدان را در 
جلادان،  و  قدّاره بندان  همیشگی  هیاهوی  میان 
همچنان به گوش تاریخ می رسانی.  ای زینب! با ما 

سخن بگو.
جهل از یک سو به اسارت و ذلت شان نشانده است و 
غرب از سوی دیگر به اسارت پنهان و ذلت تازه شان 
می کشاند. و از خویش و از تو بیگانه شان می سازد. 
آنان را بر اســتحمار کهنه و نو، بر بندگی سنتهای 
تعصب  ملعبه سازان  این  دعوت های  و  پوســیده 
قدیم و تفنن جدید، به نیــروی فریادهایی که بر 
سر یک شهر، شهر قساوت و وحشت می کوبیدی 
و پایه های یک قصــر، قصر جنایــت و قدرت را 
می لرزاندی، برآشوب! تا در خویش برآشوبند و تار 
و پود این پرده های عنکبوت فریب را بدرند و تا در 
برابر این طوفان بر باددهنــده ای که وزیدن آغاز 

کرده است، ایستادن را بیاموزند.
و این ماشین هولناکی را که از او یک بازیچة جدید 
می سازد، باز برای اســتحمار جدید، برای اغفال 
جدید، برای پر کــردن ایام فراغت و برای بلعیدن 
حریصانة آنچه ســرمایه داری به بــازار می آورد و 
برای لذت بخشیدن به هوسهای کثیف بورژوازی، 

برای شــورآفریدن به تالارها و خلوت های بی شور 
و بی روح اشــرافیت جدید و برای سرگرمی زندگی 
پوچ و بی هدف و سرد جامعة رفاه، درهم بشکنند 
لت قدیــم و بازارهای  و خــود را از حرمهــای اصا
نجات  زینب،  تــو  ای  امامت  به  جدید  بی حرمت 

بخشند!
لت حسین  ای زینب!  ای زبان علی در کام!  ای رسا

بر دوش!  
مگو که بر شما چه گذشــت. مگو که در آن صحرای 
ســرخ چه دیدی. مگو که جنایــت در آنجا تا به 
کجا رســید. مگو که خداونــد آن روز عزیزترین و 
پرشکوه ترین ارزش ها و عظمت هایی را که آفریده 
است، یکجا در ســاحل فرات و بر روی ریگزارهای 
تفتیدة بیابــان طف چگونه به نمایــش آورد و بر 
فرشتگانش عرضه کرد تا بدانند که چرا می بایست 

بر آدم سجده کنند.
تو خود شهیدی هســتی که از خون خویش کلمه 
ســاختی، همچون برادرت که با قطره قطرة خون 

خویش سخن می گوید.
آری زینب! مگو که در آنجا بر شما چه رفت، مگو که 

دشمنانتان چه کردند، و دوستانتان چه کردند!
آری،  ای پیامبر انقلاب حسین! ما می دانیم. ما همه 

را شنیده ایم.
تو پیــام کربلا را، پیام شــهیدان را، به درســتی 

گزارده ای.
اما بگو  ای خواهر! بگو که ما چه کنیم؟

لحظه ای بنگر که ما چه می کشیم؟ دمی به ما گوش 
کن تا مصائب خویش را با تو بازگوییم. با تو  ای خواهر 

مهربان!
این تو هستی که باید بر ما بگریی! 

ای رســول امین برادر که از کربلا می آیی و در طول 
تاریخ بر همه نســلها می گذری و پیام شهیدان را 

می رسانی.
ای که از باغهای سرخ شهادت می آیی و بوی گلهای 

نوشکفته آن دیار را هنوز به دامن داری!
 ای دختر علی!  ای خواهر!  ای که قافله سالار کاروان 

اسیرانی، ما را نیز در پی این قافله با خود ببر.

شهيد دکتر علی شریعتيرسالت زینب)س(
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 عاشورا 
 عشق  

محض  بود
مرحوم  طهرانــی در کتاب روح مجرد ضمن بیــان احوالات مرحوم 
لبی از  لحق سیدعلی قاضی ، مطا سیدهاشم حداد از شــاگردان آیت ا
ایشان را درباره واقعه عاشورا ذکر کرده اند که بیانگر نگرش عرفانی در 
لب  خصوص آن ماجراســت. آنچه در پی می آید، تلخیصی از آن مطا

است:
در تمام  دهــة عزاداري ، حــال  حضرت  حداد بســيار منقلب  بود؛ 
لي ترين  مناظر عشــقبازي  اســت ؛ و  مي فرمود: صحنة عاشــورا عا
لهي ، و نيكوترين  مظاهر اســماء  زيباترين  مواطن  جمــال  و جلال  ا

رحمت  و غضب . 
براي  اهل  بيت )ع( چیــزی جز عبور از درجــات  و مراتب ، و وصول  به  
اعلي  ذِروة حيات  جاويدان ، و منسلخ  شــدن  از مظاهر، و تحقق  به  
اصل  ظاهر، و فناي  مطلق  در ذات  احديت  نبود ؛ روز كاميابي  و ظفر و 
قبولي  ورود در حريم  خدا و حرم  امن  و امان  اوست . روز عبور از جزئيت  
لم  كليت  است . روز پيروزي  و رستگاری  است ؛ روز وصول   و دخول  در عا
به  مطلوب  غائي  و هدف  اصلي  است . روزي  است  كه  گوشه اي  از آن را اگر 
لكان  و عاشقان  و شوريدگان  راه  خدا نشان  دهند، در تمام  عمر از  به  سا
فرط  شادي  مدهوش  مي گردند و يكسره  تا قيامت  بر پا شود، به  سجدة 
شكر مي افتند. آن  كشتن  مرگ  نبود؛ عين  حيات  بود. انقطاع  و بريدگي  

عمر نبود،؛ حيات  سرمدي  بود.
لي   در دهة عاشورا   آقاي  حداد بسيار گريه  مي كرد؛ چنان  اشكهايش  متوا
و متواتر مي آمد كه  گوئي  ناوداني  اســت  كه  آب  رحمت  باران  عشق  را 
بر روي  محاسنش  مي ريزد و چند بار اشــعار »مثنوي « را با چه  صوت  و 
آهنگ  دلنوازي  مي خواند كه  هنوز آن  صدا   و اشــكهاي  سيلاب وار در 
خاطر  مجسم  است؛ گوئي اينك  در برابر نشسته  و كتاب  »مثنوي « را در 

دست  دارد:
جهان در  احمــد  اســت   ثاني   زادة 

عيان  انــدر  او  بــود  قيامــت   صد 
پرســيده اند همــي   را  قيامــت   زو 

كاي  قيامــت، تا قيامــت  راه  چند؟
بــا زبــان  حــال  مي گفتي  بســي 

پرسد كسي ؟ كه : ز محشر، حشــر را 
بهر اين  گفت  آن  رســول  خوش  پيام 

رمز »موتــوا قَبــلَ موتوا« يــا كِرام 
ببين را  قيامــت   شــو،  قيامت   پس  

ديدن  هر چيز را شــرط  اســت  اين 
عقل  گــردي ، عقــل  را داني  كمال

جمال  بيني   را  عشــق   گردي،   عشق  
نــار گــردي،  نــار را دانــي  يقين 

نور گــردي،  هــم  بدانــي  آن  و اين 
روزعاشــورا نمي دانــي  كه  هســت 

ماتــم  جاني  كــه  از قرني  به  اســت 
خوار؟ قصه   اين   بوَد  كي   مؤمن   پيش  

گوشوار عشــقِ  گوش ،  عشــقِ  قدر 
پيــش  مؤمن  ماتــم  آن  پــاك  روح 

شُــهره تر باشــد ز صد طوفان  نوح
بِجَســت  زنداني   ز  ســلطاني   روح  

جامه  چون  دريّم  و چون  خائيم  دست ؟
چون كه  ايشان  خســرو دين  بوده اند

وقت  شادي  شــد، چو بگسستند بند

ســوي  شــادَروان  دولــت  تاختند
انداختنــد را  زنجيــر  و  كُنــده  

شاهنشــهي گَهِ  و  اســت   مُلک   روز 
گهي  آ ايشــان   از  ذره   يــك   تــو  گر 

بوَد مــا  خُــمّ  ز  چــون   دريــا  دادِ 
چه  عجــب  گر ماهــي  از دريــا بود

اين  دوئي ، اوصاف  ديده ی أحول  است
ورنــه  اول  آخِــر، آخــر اول  اســت 

هين  گذر از نقش  خُــم ، در خم  نگر
كاندر او بحري  اســت  بي پايان  و سر

يقين  دان   دريــا  تو  را  خم   اين چنين  
زنــده  از وي  آســمان  و هــم  زمين 

وصل  عين   در  دوئي   دريائي   گشــته  
شد ز سو، در بي سوئي  در عين  وصل 

لشــهدا)ع( عين  درجه  و ارتقا و فوز و نجاح  است ؛  آري ، مرگ  براي  سيدا
لهذا در روايت  آمده كه  در روز عاشــورا هر چه  آتش  جنگ  افروخته تر 
مي شــد و مصائب  آن حضرت  افزون تر، چهرة منورش  برافروخته تر و 
شاداب تر مي شد. حال  امام حســين)ع( و بعضي  از يارانش  چنين  بود 
كه   صورتشان  مي درخشيد و اعضا و جوارحشان  آرام  و خودشان  بدون  
اضطراب  بودند. بعضي  از آنها گفتند: »ببينيد او ابداً از مرگ  ترســي  

ندارد!«
امام فرمود: »صَبراً بَنِي  الكِراَم: اي   بزرگ زادگان ، شــكيبا باشيد! فَمَا 
المَوتُ إلا قَنطَرَۀٌ يَعبُرُ بِكُم عَنِ البُؤسِ وَ الضّرآءِ الَي  الجِنَانِ الوَاسِــعَهِ وَ 
النّعِيمِ الدّآئِمَه: مرگ  جز پلی  نيســت  كه  شما را از گرفتاري  و سختی، 
به  سوي  بهشت هاي  گســترده  و نعمت هاي  جاويدان  عبور مي دهد! 
فَأيَّكُم يَكرهَُ أنَ يَنتَقِلَ مِن  سِــجنٍ الي  قصر: كدام يك  از شما خوشش  
نمي آيد كه  از زنداني  به  کاخ برود؟ پدرم  برايم از رسول  خدا)ص( روايت  
كرد كه : " إنّ الدّنيَا سِــجنُ المُؤمِنِ وَ جَنــۀُ الكافر: دنيا زندان  مؤمن  
است  و بهشت  كافر. و المَوتُ جِسرُ هؤلآءِ الي  جَناتِهِم، و جِسرُ هَؤلآء الي  
جَحِيمِهِم: مرگ  براي  اينان  پلی  است  به  سوي  بهشت هايشان ، و براي  

آنان  پلی  است  به  ســوي  دوزخ  گداخته شان ." مَا كَذَبتُ و لا كُذِبتُ: نه  
من  دروغ  مي گويم ، و نه  به  من  دروغ  گفته  شده  است .«

بايد دانســت  آنچه  مرحوم  حداد فرمود، حالات  شخصي  خود ايشان  
لم  كثرات  عبور نموده  و به  فناي  مطلق  في  الله   در آن  اوان  بود  كه  از عوا
لي  الله«  به  پايان  رسيده ، اشتغال   رسيده  بود و به  عبارت  دیگر: »سفر ا
به  سفر دوم  كه  »في  الله « است،  داشتند. همان طور كه  مولوي  در وقت  
لخَلقي  آنها تبديل  به   سرودن  اين  اشــعار، این گونه  بود  كه  جنبة وجه  ا
لربّي  گرديده  بود و از درجات  نفس  عبور كرده ،  لحقي  و وجه ا جنبة وجه  ا

در حرم  عزّ توحيد و حريم  وصال  حق متمكن  گرديده بودند.
لم  كثرات  گرفتارند و از نفس  برون  نيامده اند،  اما ســایر مردم  كه  در عا
بايد گريه  و عزاداري  و ســينه زني  و نوحه خواني  كنند تا بدين طريق  
لــي  نایل  آيند. اين  مجاز پلي   بتوانند راه  را طي كنند و بدان  مقصد عا
اســت  براي  آن  حقيقت ؛ همچنان كه  در روايات  فراوانــی ما را امر به  
عزاداري  نموده اند تا بدين وسيله  جان  خود را پاك  كنيم  و با آن  سروران  
در طي اين  ســبيل  هماهنگ  گرديم . و تازه  وقتي كه  اسفار اربعه  طي 
لله « بعد از مقام  »فناء في  الله «، متشكل  شدن   شــد، از لوازم  »بقاء با
لم  را كما هو حقه  رعايت  نمودن  كه   لم  كثرت  اســت و حق هر عا به  عوا
لم  خلق  بودن  و متصف  بــه  صفات  خلقي    گرديدن   با خداونــد در عا

مي باشد كه  هم  عشق  است  و هم  عزا، هم  توحيد است  و هم  كثرت . 
اين  حالات  در اواخر عمر آقاي  حداد مشاهده  مي شد كه  پس  از مقام  
فنا  و تمكّن  در تجرد، داراي  مقام  بقا بودند. توأم  با   عشــق  شديد، در 
لس  ســوگواري ، گريه  و عزاداري  ناشي  از سوز دل  از ايشان  مشهود  مجا
لشهدا)ع(  نیز به  دختر عزيزشان  حضرت  سكينه   بود. خود حضرت  سيدا

فرمودند:
لا تُحرقِي  قَلبي  بِدَمعِكِ حَسرَۀً                                                                          مادامَ مِنّي  الرّوحُ في  جُثماني 

»تا جان  در بدن  دارم، قلبم را با سرشك حسرتت  آتش  مزن !«
داستان  كربلا  بسيار پيچيده  است : يك  روي  آن  عشق  و شور و نيل  و فوز 
لم  است و روي  ديگرش غصه  و اندوه  و  لشهدا)ع( به  آن  عوا حضرت  سيدا
گريه؛ اما كسي  مي تواند آن  روي  سكه  را تماشا كند كه  اين  رو را ديده  و از 

آن  عبور نموده  باشد.
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همواره یکی از بهترین راههای شــناخت بزرگان دین، سخنانی است 
که معصومان)ع( درباره شــان گفته اند و از آن جمله است زیارتنامه های 
معتبری که درباره هر یک از ایشان وارد شده است. مرتبت والای حضرت 
گاهان پوشــیده نیست و  دلبستگی بســیار زیاد مردم به  عباس)ع( بر آ
آن بزرگمرد، ممکن اســت ایشان را به مسیری بکشــاند که خوشایند و 
پسندیدة  آن بزرگواران نباشــد. پس چه بهتر که آنها را آن گونه شناخت و 
ستود که زیبنده شان و بر پایة رهنمود اولیا باشد. متن زیر با اندک تصرف 
و تلخیص، ترجمه اســتاد انصاریان از زیارت حضرت عباس)ع( است که 

مرحوم محدث قمی با توجه به اسناد معتبر ذکر کرده است:
لسلام روایت شده: »خداوند رحمت کند عباس را  از حضرت سجادعلیه ا
که نسبت به برادر خود ایثار کرد و جانش را فدای آن حضرت نمود تا اینکه 
در راه یاری او، دو دستش را از تن جدا کردند و خدا به جای دو دستش، دو 
لب با  آن، همراه  بال به آن حضرت عنایت فرمود که مانند جعفر بن ابی طا
فرشــتگان در بهشــت پرواز می کند. و برای عباس در قیامت، نزد خدا 

مقامی است که همه شهیدان آرزوی مقام او را دارند.«
امام صادق)ع( فرمود: هر گاه قصد کردی که قبر عباس بن علی را زیارت 

کنی، بر در روضه  بایست و  بگو:
ـ سلام خدا و سلام فرشتگان مقربّ و پیامبرانِ مرسل و بندگان شایسته  
و همة شهیدان، درست کرداران و راستگویان و درودهای پاک و پاکیزه بر 

تو باد ای فرزند امیر مؤمنان! 
گواهی می دهم که نســبت به یادگار پیامبر)ص( و فرزندزادة برگزیده و 
راهنمای دانا و جانشین تبلیغ کننده و ستمدیدة غارت زده، اهل تسلیم 

و تصدیق و وفا و خیرخواهی بودی. 
خدا از سوی پیامبر، امیر مؤمنان، حسن و حسین برترین جزایت دهد 
که صبر کردی و کار خویش را تنها به حساب خدا گذاشتی و یاری نمودی؛ 

چه نیکو سرانجامی است خانه آخرت!
ـ دورباشِ رحمت خدا بر کســی که شــهیدت کرد و کسی که حقت را 
نشناخت و حرمتت را ســبک شــمرد! و لعنت خدا بر او که بین تو و آب 
فرات فاصله افکند. گواهی می دهم که مظلومانه کشــته شدی و خدا به 

وعده ای که به شما داده است، وفا می کند.
ـ به سوی تو آمدم ای پســرِ امیر مؤمنان، وارد به محضر شما شدم، در 
لی که دلم تسلیم شماســت و خود نیز پیرو شمایم. یاری ام برای شما  حا
مهیاســت تا خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. من فقط با 
لفت  شما هستم ؛ من به شما و بازگشت تان مؤمنم و با آنان که با شما مخا

کردند ، دشمنم. خدا بکشد امّتی را که شما را با دست و زبانشان کشتند!
ـ سلام بر تو ای بنده شایستة فرمانبردار خدا و پیامبرش، امیر مؤمنان، 
حسن و حسین. سلام و رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانش بر تو و 

بر روان و تن تو باد! 
ـ گواهی می دهم و خدا را شاهد می گیرم که تو به همان مسیری رفتی که 
»اهل بَدر« رفتند و در آن راه، از دنیا گذشــتند، آن مجاهدان فی سبیل 
الله و خیرخواهان برای خدا، در مبارزه با دشمنان خدا و تلاشگر در یاری 

اولیای او، آن دفاع کنندگان از عاشقانش. 
خدا پاداشــت دهد به برترین و بیشترین و کامل ترین و وفاکننده ترین 
پاداش آنان که بــه بیعت او وفا کردند و دعوتــش را اجابت نمودند و از 

لیان امر اطاعت کردند. وا
ـ گواهی می دهم کــه در خیرخواهی کوشــیدی و نهایت تلاش خود 
را کردی. خدا تو را در زمره شــهیدان برانگیزد و روحــت را در کنار ارواح 
نیکبختان قرار دهد و  فراخ ترین منزل بهشــت خود را به تو عطا کند و 
برترین غرفه ها را ارزانی نماید و نامــت را در بالاترین درجات قرار دهد و 
با پیامبران و درست کرداران و راســتگویان و شهدا و شایستگان محشور 

نماید، آنان که خوب رفیقانی هستند. 
گاه از کردارت  ـ گواهی می دهم که تو سستی نورزیدی و بازنایستادی و  آ
از دنیا رفتی، در حال پیروی از شایســتگان و پیروی از پیامبران. خدا  ما و 
رسول و اولیایش را در جایگاه  فروتنان گرد آوردَ که او مهربان ترین مهربانان 

است.
لفضل عباس، فرزند امیر مؤمنان. سلام بر تو ای فرزند  ـ سلام بر تو ای ابوا
سرور جانشینان، سلام بر تو ای فرزند اولین شخص امت در اسلام آوردن، 
و پیشترینشان در ایمان، و استوارترینشــان در پایبندی به دین خدا، و 

نزدیک و هوشیارترینشان بر اسلام.
ـ گواهی می دهم که تو برای خدا و رسولش و برادرت خیرخواهی نمودی. 

وه چه خوب برادر همدردی بودی! 
ـ خدا لعنت کند امتی را که تو را کشــت؛ و لعنت کند امتی را که به تو ستم 
روا داشت؛ و لعنت کند امتی را که حرمت تو را پاس نداشت و پرده احترام 

اسلام را درید. 
ـ وه که تو چه نیکو شــکیبا، جهادگر، حامی، یاور و برادر دفاع کننده ای 
از برادرت بودی و پاســخ دهندة طاعت پــروردگار و علاقه مند به آنچه 
دیگران به آن بی رغبت شدند که همان پاداش بزرگ و ستایش زیباست 

و خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشت های پرنعمت ملحق کرد.
ـ خدایا، من توجه خود را به زیارت اولیایت معطوف داشــتم، به خاطر 
رغبت در پاداشــت و امید به آمرزشَت و احسان فراوانت. از تو می خواهم 
که بر محمد و خاندان پاکش درود فرســتی و روزی ام را به خاطر ایشان 
زیاد کنی، و زندگــی ام را به خاطر آنان برقــرار داری، و زیارتم را به حق 
آنان بپذیری، و حیاتم را دلپسند فرمایی، و مرا با گروه اهل کرامت همراه 
کنی، و از کســانی قرار دهی که از زیارت مزار عاشقانت رستگار و کامیاب 
لی که مســتوجب آمرزش گناهان و پوشیدن عیبها و  بازمی گردند، درحا

برطرف شدن ناراحتی ها و غصه ها شده باشد.
ـ به خدا و رسول و کتابش و به آنچه پیامبر از پیش خدا آورد، ایمان آوردیم.  

خدایا، ما را با گواهانِ این حقایق بنویس. 
خدایا، این را آخرین عهد من از زیارت قبر فرزند برادر رســولت)ص( قرار 
مده و زیارتــش را همواره تا زنده ام می داری، روزی مــن فرما و مرا با او و 
با پدرانش در بهشت محشــور گردان و میان من و او و رسول و اولیایت 

شناسایی ایجاد کن. 
خدایا، بر محمد و خاندان محمد درود فرســت و مــرا بمیران بر پایة 
ایمان به خود و باور نســبت به پیامبرت و ولایت امیر مؤمنان و امامان از 
فرزندانش و بیزاری از دشمنانش.  من ای پروردگار، به این امر خشنودم. 

و درود خدا بر محمد و خاندان محمّد.

سوگواری مادر حضرت عباس)ع(
له بود  روایت شده که قمر بنی هاشم به هنگام شــهادت سی وچهار سا
لبنین ـ مادر آن حضرت ـ در ماتم او و ســه برادر دیگرش به  و جناب ام ا
بقیع می رفت و چنان ندبه و گریه می کرد که هر کس از آنجا می گذشت، 
گریان می شد. گریستن دوســتان عجیب نیســت، مروان بن حکم 
لبنین  که از بزرگ ترین دشــمنان خاندان نبوت بود، چــون از کنار ام ا
لبنین در مرثیه  می گذشت، از گریه او به گریه می افتاد! این اشعار از ام ا

پسرانش روایت شده است:
قَد لنَّ اسَ كَرَّ عَلى جَمَاهِيرِ ا لعبَّ يا مَنْ رأَىَ ا

و وَراهُ مِن أبَنَاءِ حَيدَرَ كُلُّ ليَْثٍ ذِي لبََد...
ای که عباس را دیدی حمله می کــرد بر توده های فرومایه/ و از فرزندان 
لداری دنبال او بود؛ خبردار شده ام که به سر فرزندم  حیدر هر شــیر یا

لی که بریده دست بود! ضربت وارد شده/ در حا
وای بر من بر شــیربچه ام که ضربت عمود ســرش را خمیده کرد/ اگر 

شمشیرت در دستت بود، کسی نمی توانست به تو نزدیک شود!
لعَرِينِ... رِينِي بِلِيُوثِ ا لبَنِين                       تُذَكِّ لا تَدْعُوِنِّي وَيكِ أمَّ ا

لبنین« )مادر پسران( مخوان/ که مرا به یاد شیران  وای بر تو! مرا دیگر »ام ا
بیشه ام می اندازی +  مرا پســرانی بود که به آنان خوانده می شدم؛/ اما 
امروز پسری ندارم. + چهار پسر مانند کرکســان بلندی ها داشتم/ که با 
بریده شدن رگ حیات، یکی پس از دیگری به مرگ پیوستند.+  نیزه ها 
بر پیکرشان ستیزه داشتند،/ همگی با تن مجروح به خاک افتادند.+  ای 
کاش می دانستم همان گونه است که خبر داده اند:/ دست عباس بریده 

شده بود!

بر خيز و به عاشــقان بپيونداي تشنۀ عشــق روي دلبند
وانگاه ز خــون خود وضو كندر جاري مهر شست وشو كن
گر »دست دهي«، سبك تر آييزان پا كه در اين ســفر درآيي
با دل ســفري بــه كربلا كنرو جانــب قبلــۀ وفــا كــن
خورشيدِ به خون تپيده در خاكبنگــر به نــگاه ديــدۀ پاك
قرآنِ به زمين فتاده در خونافتــاده وفا به خــاكِ گلگون
در خانۀ عشــق كــرده منزلعبــاسِ علــي، ابوفضايــل
وي قمري شاخســار احسان!اي ســرو بلنــد بــاغ ايمان!
جاني كه به راه دوست دادي،دستي كه ز خويش وانهادي 
وين ميوۀ باغ كبريايي اســتآن شاخ درختِ باوفايي است
اي شُهره به شرم و شوربختياي خوب ترين به گاهِ سختي
خود گشتي از آب عشق سيرابرفتي كه به تشنگان دهي آب
آه از دل آتشــين بــرآوردآبــي ز فــرات تا لــب آورد
وز آب دو ديده  با وي آميختآن آب زكف غمين فروريخت
جان بر لبش از عطش رسيدهبرخاســت ز بار غــم خميده
دل در گــرو رســاندن آببر اسب نشســته بود بي تاب
ديدنــد كه شــير آب مي بردنــاگاه يكــي دو روبــه خُرد
وز دغدغــه و تــلاش بي تابآن آتش حــق خميده بر آب
وان قامت حيدري دو تا شــددســتان خدا ز تن جدا شــد
آن مَشك ز دوش خود به دندانبگرفت بــه ناگزير چون جان
وز قامــت او دونيزه كم شــدوانگاه به روي مشك خم شد
با زخم هزار نيزه مي ســاختجــان در بدنش نبود و مي تاخت
صــد خار بر آن ز تير بســتهاز خون، تن او به گُل نشسته
آبيش براي كودكان هســتدلشاد كه گر زدست شد دست
تير آمد و مشــك بردريد آه!چون عمرِ گل اين نشاط كوتاه:
تنها نگهي بــه خيمه ها كرداين لحظه چه گويم او چه ها كرد:
از دست شدم،كنون ز سر گير«»اي مرگ! كنون مرا به بر گير 
وز ســينۀ تفته بر لب، آهشمي گفت و بر آب و خون، نگاهش
وز مشك و بدن به خاك مي ريختخونابــه و آب برمي آميخت
عــرش و ملكوت بــود همراهچون سوي زمين خميد آن ماه
شــد كفــۀ كاينــات مايلتنهــا نــه فتــاد بوفضايــل
هم خصلت عشق بي پدر شدهــم برج زمانه بي قمر شــد
بــر كام زمانه، تشــنگي ماندحق ساقي خويش را فرا خواند
از آب و فروفكند و بگذاشت،در حسرت آن كفي كه برداشت
كوبد سر خويش را به هر سنگهر موج به ياد آن كف و چنگ
هر آب رونده در پي اوســتكف بر لب رود و در تكاپوست
دريــا به گمــان، فراتــر آيدچون مَه شــب چهارده برآيد
ايــن مــاه كجــا و بوفضايل!اي بحــر، بهل خيــال باطل
كــو حــد حريــم كبريايي؟گيــرم دو ســه گام برتر آيي

دكتر علي موسوي گرمارودي

ساقی حق بر آستان 
حضرت 

ابوالفضل)ع(

استاد حسین انصاریان
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نماز
اذان ظهر و در ميدان، نمازت

و بالاتر ز هر پيمان، نمازت
قنوت تو سقوط دشمنان بود

چو تيري بر دل آنان، نمازت

تقديم به حضرت ابوالفضل)ع(
برادر
چنان تو ساقي و ساغر نديدم

به ميدان ها چنين محشر نديدم
لب خشكت ننوشيد از فرات آب

كسي از تو برادرتر نديدم

جوانمردانه
عَلَم افراشت، سرو دين نيفتد

به پيشاني لشكر چين نيفتد
جوانمردانه دستش را ستون كرد

كه ناگه آسمان پايين نيفتد!

شط
قدم سوي شط مهتاب برداشت

شكوه آسمان ها تاب برداشت
فلك! برعكس باشد كار و بارت

ببين، دريا ز رودي آب برداشت

براي دوست
تو دست از روزگار پست شستي

نگاه از هر چه »بود« و »هست« شستي
نماندي، پا به پاي عشق رفتي

براي دوست، دست از دست شستي

آبرو
شكوه تاب و تب را از تو آموخت

وفاي لب به لب را از تو آموخت
فزودي آبروي عاشقان را

فرات آن روز ادب را از تو آموخت

خوشا
خوشا آن دل كه در دست تو باشد

سراندازي كه پابست تو باشد
خوشا خورشيد معصومي كه خندان

شهيد چشم سرمست تو باشد

اشاره
دلم خون است از اين ماتم دوباره

دوباره سينه از غم پاره پاره
ببين، كافي ست حتي يك اشاره

تك و تنها، رقيه، گوشواره

از زبان حضرت ابوالفضل)ع(
تب

شبم شب تر ز شبهاي رقيه
تبم تب تر ز تبهاي رقيه

دو چشمم پر ز خون شد تا نيفتد
نگاه من به لبهاي رقيه

تقديم به حضرت قاسم بن  الحسن)ع(
فرزند خلف

دوبيتي بود و كار صد غزل كرد
كه زهر مرگ را همچون عسل كرد

پدر را بس كه فرزند خلف بود
سنان و تير و خنجر را بغل كرد

صبوري
هواي خيمه وقتي غم مي آورد

براي زخم، او مرهم مي آورد
اگر زينب صبوري ها نمي كرد

زمين و آسمان هم كم مي آورد

از زبان حضرت زينب)س(
كاش

شهيدانِ سرت را بر سرِ ني
نواي حنجرت را بر سرِ ني

همه ديدم، نمي ديدم، ولي كاش
نگاه اكبرت را بر سرِ ني

جفا كردند
ز نسل نحس شيطان رجيم اند

وفاداري و مردي را عقيم اند
جفا كردند بر تو، تا قيامت

به دور از لطف رحمان رحيم اند

نفرين
خسي بر موج گلگونت نبودند

به جز كركس به هامونت نبودند
نمك بر زخمهاشان تا قيامت

كه مرهم بر دل خونت نبودند

دوبيتي هاي عاشورايي
علي هجويري

شمع آل محمد)ع(
لحسن علي بن عثمان هُجويري ملقب به  ابوا
»داتا گَنج بَخش« از عارفان سدة پنجم هجری 
است.  اهل غزنة خراسان بود و نويسندة كتاب 
متون  مهمترين  از  كه  لمحجوب«  »کشــف ا
كهن تعليمي عرفان به شمار مي آيد و به نظر 
مي رسد يکي از مآخذ عطار در »تذکرۀالاوليا« 
بخشهايي  مي آيد،  پي  در  آنچه  باشــد.  بوده 
زيور  و  شــهيدان)ع(  سالار  درباره  كتاب  اين  از 

عابدان)ع( است:
***

شمع آل محمد، و از جملة علايق مجرد، سيد 
لحســين بن علي بن  زمانه خود، ابوعبدالله ا
لب )رضي الله عنهما(، از محققان اوليا  ابي طا
بود و قبلة اهل بلا و قتيل دشــت کربلا و اهل 
اين قصه بر درســتي حــال وي متفق اند که 
چون حق مفقود شد، شمشير برکشيد و تا جان 
عزيز فداي شهادت خداي ـ عز و جل ـ نکرد، 

نياراميد.
لسلام اندر وي نشان هايي بود  و رسول را عليه ا
که او بدان مخصوص بــود؛ چنان که عمر بن 
لخطاب )رضي الله عنه( روايت کند که: روزي  ا
لســلام( اندر آمدم.  به نزديک پيغمبر )عليه ا
وي را ديدم حســين را بر پشت خود افکنده 
بود و رشــته اي اندر دهان خود گرفته و ســر 
رشته به دست حسين داده تا حسين مي رفت 
لســلام( از پسِ حسين به زانوها  و وي )عليه ا
مي رفت. من چون آن بديــدم، گفتم: »نعمَ 
لجَملُ جَملُک يا باعبدالله!«  ]ای اباعبدالله،  ا
عليه  گفت  پيغمبر  داری![  خوبی  شــتر  چه 
لراّکبُ هو يا عمر!«]چه سوار  لســلام: »نعم ا ا

خوبی است او[ .
و وي را کلام لطيف اســت اندر طريقت حق، 
و رموز بســيار و معاملت نيکــو. از وي روايت 
آرند گفت: »أشــفقُ الإخوان عليک دينُک«: 
توست؛  دين  تو،  بر  تو  برادران  شــفيق ترين 
از آنچه نجــات مرد اندر متابعــت دين بوَد و 
لفت آن. پس مرد خردمند آن  هلاکش اندر مخا
بوَد که به فرمان مشــفقان بوَد و شفقت آن بر 
خود بداند و جز بر متابعت آن نرود و برادر، آن 

بوَد که نصيحت نمايد و در شفقت نبندد.
و اندر حکايات يافتم که روزي مردي به نزديک 
وي آمد و گفت: »يا فرزند رســول خدا، مردي 
درويشــم و اطفال دارم؛ مرا از تو قوت امشب 
مي بايد.« حســين وي را گفت: »بنشين که 
ما را رزقي در راه اســت تا بيارند.« بسي برنيامد 
که پنج صُره بياوردند.. انــدر هر صره اي هزار 
دينار... حسين )رضي الله عنه( اشارت کرد که: 
»بدان درويش دهيد.« آن پنج صره بدو دادند 
و از وي عذرها خواست که: »بس دير ماندي، 
و اين بس بي خطر عطايي بود که يافتي و اگر 
ما دانســتيمي که اين مقدار است، تو را انتظار 
نداديمي. ما را معذور دار؛ که ما از اهل بلاييم 
و از همه راحت دنيــا بازمانده ايم و مرادهاي 
مراد  به  زندگاني  و  کرده ايــم  گم  خود  دنياي 

ديگران مي بايد کرد.«
 مناقب وي اشهر آن اســت که بر هيچ کس از 

امت پوشيده باشد.

زين عباد و شمع اوتاد
وارث نبوت و چراغ امت، ســيد مظلوم و امام 
لحسن  لعباد و شمع الاوتاد، ابوا مرحوم، زين ا
لب  لحســين بن علي بــن ابي طا علي بن ا
)رضي الله عنهم(، اکرم و اعبد اهل زمانة خود 
بود و وي مشهور اســت به کشف حقايق و نشر 

دقايق. 
از وي پرسيدند که: »سعيدترين دنيا و آخرت 
کيســت؟« گفت: »آن که بر باطل راضي نبوَد 
چون راضي شــود و خشــمش از حق بيرون 
نيارد، چون خشمگين گردد.« و اين از اوصاف 

کمال مستقيمان اســت؛ زانچه رضادادن به 
باطل، باطل بوَد و دســت بداشتن حق اندر 

حال خشم، باطل؛ و مؤمن مبطل نباشد.
و نيز مي آيد که چون حسين علي را با فرزندان 
وي )رضوان الله عليهم( اندر کربلا بکشــتند، 
جز وي کســي نماند که بر عورات قيّم بودي و 
لمؤمنين حسين )رضي الله  او بيمار بود و اميرا
عنه( وي را علي اصغر خواندي. چون ايشــان 
را بر اشــتران برهنه به دمشق اندر آورند پيش 
يزيد بن معاويه )أخــزاهُ الله(، يکي ورا گفت: 
لرحمه:  »کيفَ أصبحتُم يا علي و يا أهل بيت ا
بامدادتان چــون بود يا علي و يــا اهل بيت 
رحمت؟« گفت: »أصبحنــا مِن قومنا بمنزلۀ 
قوم موســي مِن آل فرعون، يُذبّحون أبناءنا و 
يَستحيُون نساءنا، فلا نَدري صَباحنا مِن مَساءنا، 
و هذا مِن حقيقۀ بلاءنا: بامداد ما از جفاي قوم 
خود، چون بامداد قوم موســي از بلاي قوم 
فرعون بوَد که فرزندان ايشــان را مي کشتند و 
نه  و  بامداد  نه  تا  مي گرفتند؛  برده  را  عوراتشان 
شبانگاه مي شناســيم و اين از حقيقت بلاي 
له ـ شکر  ماســت و ما مر خداوند را ـ جل جلا
گوييم بر نعمت هاي وي و صبر کنيم بر بليّات 

وي.«

شجاعت شاعر
لملک  و اندر حکايات است که هشام بن عبدا
لي به حج آمــد، خانه را طواف  بن مروان ســا
مي کرد، خواســت تا حَجَر ببوسد، از زحمت 
خلق راه نيافت. آنگاه بر منبر شد و خطبه کرد. 
)رضي  لحسين  ا بن  علي  لعابدين،  زين ا آنگاه 
الله عنه( به مســجد اندر آمد با رويي مُقمر و 
طواف  ابتداي  و  معطر،  جامه اي  و  منوّر  خدّي 
کرد. چون به نزديک حجر فراز رسيد، مردمان 
لي کردند که تا وي مر آن  مر تعظيم ورا، حجر خا
را ببوسيد. مردي از اهل شام، چون آن هيبت 
لمؤمنين، تو را به  بديد، با هشام گفت: »يا اميرا
حجره راه ندادند که اميري، آن جوان خوبروي 
که بود که بيامد، مردمــان جمله از حجر در 

لي کردند؟« رميدند و جاي خا
هشــام گفت: »من ورا نشناسم.« و مرادش آن 
بود تا اهل شام مر او را نشناسند و بدو تولا نکنند 
و به امارت وي رغبت ننمايند. فرزدق شاعر آنجا 
استاده بود، گفت: »من او را شناسم.« گفتند: 
»آن کيست، يا بافَراس؟ ما را خبر ده، که سخت 
مهيب جواني ديديــم وي را.« فرزدق گفت: 
»شــما گوش داريد تا به ارتجال، صفت نسبت 

وي کنم: 
لبَطحاءُ وطأته لذي تَعرفُ ا هذا ا

لحَرمُ... لحلّ و ا لبيتُ يَعرفُه و ا و ا
و مانند اين در مــدح وي بيتي چند بگفت و 
لســلام(  وي را و اهل بيت پيغمبر را )عليهم ا
بستود. هشام با وي خشــم گرفت و بفرمود تا 
وي را حبس کردند. اين خبر همچنان که بود، 
بدو نقل کردند، بفرمود تــا دوازده هزار درم 
بدو بردند. گفت: »ورا بگوييــد: يا بافراس، ما 
را معذور دار؛ که مــا ممتحنانيم و بيش از اين 
چيزي معلوم نداشتيم که به تو فرستاديمي.« 
فرزدق آن ســيم بازفرســتاد و گفت: »يا پسر 
پيغامبر خداي، من از براي سيم، اشعار بسيار 
گفته بودم و اندر آن مدايــح دروغ آورده. اين 
ابيات مر کفّارت بعضــي از آن را گفتم از براي 
خداي و دوســتي رســول و فرزندان وي را.« 
لعابدين بردند، گفت:  چون پيغام بــه زين ا
»بازگرديد و اين ســيم بازبريد و بگوييد: اگر ما 
را دوست داري، مپســند که ما بازگرديم بدان 
چيزي که بداده باشــيم و از ملک خود بيرون 
کرده.« آنگاه فرزدق آن سيم بستد و بپذيرفت. 
و مناقب آن سيد بيش از آن است که آن را جمع 

توان کرد.

دكتر محمدرضا مهديزاده
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اى مردم، از خدا پروا كنيد و بدانيد كه به سوى او بازمى گرديد، 
پس هر كس كار نيك يا بدى كــرده، حاضر بيند ]و[ آرزو كند اى 
كاش ميــان او و كارهاى بدش فاصله دورى بود. خدا شــما را از 

]نافرمانى[ خود برحذر مى دارد.
واى بر تو اى آدميزاد بى توجه، كه تحت نظرى و از تو هيچ غفلتى 
نيست. به يقين مرگ با سرعت به سويت روان گشته و شتابان به 
تو روى آورده، تو را مى طلبد و چه نزديك است تو را دريابد. آنگاه 
كه عمرت به پايان رسد و تنها روانه گور شدى، دو فرشته »منكر« 
و »نكير« براى بازپرسى و آزمونى ســخت بر تو درآيند. هان كه 
آن دو نخســت از پروردگارى می پرسند كه او را مى پرستيدى، و 
از پيامبرى كه به ســويت آمد و از دينی كه بدان پايبند بودى، 
و كتابى كه تلاوت مى كــردى، و از امامی كــه طرفداري اش 
مى نمودى. از عمرت می پرســند كه در چه سپرى ساختى، و از 
لت كه از كجا آوردى و در چه راهى خرج كردى. پس حواست را  ما
جمع كن و براى خود فكرى كن، و پيش از بازپرسى پاسخ را آماده 

كن. 
چنانچه باايمان و آگاه به دين بودى، و پيرو راستگويان و طرفدار 
دوستان خدا، خداوند زبانت را به حق گويا می سازد و به خوبى 
لهى بشارت می يابى و  جواب می گويى و به بهشــت و رضوان ا
فرشتگان با رويى گشاده و عطرى دل انگيز با شما روبرو مى شوند. 
و اگر عارى از آن صفات بودى، زبانت به لكنت می افتد، برهانت 
باطل می شــود و از پاســخ صحيح درمی مانــى، و به دوزخ  
بشارت  يابى، و فرشتگان عذاب براى پذيرايى با آبى جوشان، و 

افکندنت به دوزخ، به استقبال می آيند.
فرزند آدم! بدان كه در پس اين قضايا روز قيامتى است كه براى 
قلبها بزرگتر، هولناك تر و دردآورتر اســت، »در آن روز خداوند 
اولين و آخريــن را گرد مى آورد؛ روزى كــه در صور می دمند، و 
گورها زير و زبر می گردند. روزى اســت نزديك، آنگاه كه دلها به 
لى كه غمگين و پراندوه اند. آن روز از هيچ  گلو می رســد، در حا
لغزشــى نمی گذرند، و هيچ بازخريدى نمی ستانند، و از هيچ 
كس پوزش نمی پذيرند، و جاى توبه اى براى كسى نمی ماند، و 
هيچ چيز جز پاداش نيكوكارى و كيفر بدى در كار نیست، پس 
هر كس از زمره مؤمنان باشد، ذره اى نيكى نموده آن را می يابد، 

و ذرهّ اى بدى كرده، نتيجه آن را نيز می يابد.
اى مردم، از نافرماني ها و گناهانى كه خــدا منعتان كرده و در 
قرآن برحذر داشــته، بپرهيزيد! و آن زمان كه شيطان ملعون 
شما را به شهوات و خوشي هاى نقد اين سرا مى خواند، از مهلت 
خداوند و عذاب او خاطر آسوده مداريد... دلتان را آكنده از ترس 
خداوند كنيد، و به ياد آريد كه به شما در بازگشت تان به سوى او 
همچنان كه نويد پاداش نيكو داده، بيم مجازات ســخت را هم 
داده است؛ زيرا آن كس كه از چيزى بهراسد، مراقبش هست، و 
كسى كه از چيزى برحذر باشد، آن را ترك می كند، مبادا از افراد 
بى توجه و آرزومند زيور دنيا باشيد! توجه كنيد كه خداوند شما 
را از رفتارى كه در قرآن با ســتمگران نموده، برحذر داشته، و از 
نزول بعضى از انواع عذابى كه در قرآن جماعت ستمكار را تهديد 
نموده، ايمن مباشيد، كه خداوند در كتاب خود با نقل سرانجام 
ديگران، شما را پند داده است. بى شك خوشبخت كسى است 

كه از غير خود پند گيرد.
بندگان خدا! از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خدا آرايش دنيا را برای 
هيچ يك از دوستانش نپسنديده و آنان را در آن و زرق و برق دنيا 
تشويق نكرده است، و جز اين نيســت كه اين سرا و ساكنانش را 
آفريد تا ايشان را بيازمايد كه كدامشان براى آخرت نيكوكارتر است. 

پس اى مؤمنان از کسانى باشيد كه در فكرند و انديشه مى كنند.
از آنچه خداوند شما را برحذر داشته كه نقد زندگى اين سراست، 
چشم بپوشيد و به دنيا مگراييد و پشــتگرم مشويد كه فرموده 
ار: به كسانى كه  كُمُ النَّ است: »و لا تَركَنوا  الَى الذِينَ ظَلَموا فَتَمَسَّ
ستم كردند، مگراييد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد.« و به 
اين سرا و آنچه در آن است همچون اعتماد كسى كه آن را قرارگاه 
و منزلگاه خود گرفته است، پشتگرم مباشید و اعتماد مكنيد كه 
سراى كوچ اســت و ناپايدار، و منزل بسندگى ]به اندک[ و جاى 
عمل است. پس كردار شايسته را پيش از زوال روزهايش و دستور 
خداوند بر ويراني اش، از آن توشه برگيريد. همو كه آن را نخستين 
بار آفريد و آبادش ساخت، ويرانش می سازد. اميدوارم كه ما و شما 

را در زندگى دنيا از زاهدان قرار دهد و در پاداش آخرت از راغبان. 
لسلام عليكم و رحمه الله و بركاته. و ا

پند، زهد، حكمت
خداوند ما و شما را از نيرنگ ستمكاران و جور حسودان و زور جائران نجات 

بخشد.
مؤمنان! مبادا كه اين سركشان و پيروانشان؛ از آرزومندان دنيا كه دلباخته و 
شيفته آنند، شما را بفريبند؛  آنان كه به دنيا و كالاى پوسيده ناچيزش و گياه 
خشكيده نيست شــدني اش در فردا روز، روى نهاده اند . از آنچه خداوند 
شــما را برحذر داشته، بهوش باشــيد! و در آنچه از اين سرا   بى علاقه تان 
خواسته، زهد پيشه سازيد، و بدانچه در اين سراست، چونان كسى كه آن را 

خانه ابدى و قرارگاه هميشگى ساخته، اعتماد و پشتگرمى مكنيد.
 به خدا سوگند براى شــما آنچه در دنياست، عليه خود شهادت مى دهد 
]كه عبارتند از:[ جلوه گرى ظاهرش، دگرگونى انقلابش، موارد عبرت آميز 
آن، و بازيگري هاى با اهلش، و آنكه چگونه افراد گمنام و وامانده را بلند آوازه 
مى كند، و افراد شــريف را كوچك مى سازد، و فردا روز گروه هايى را به آتش 
گاه و بيدار شايستة  لبى براى شــخص آ درمى افكند. پس در اين امور مطا

ملاحظه است، و همچنان آزمون و بازدارنده اى است. 
 به راستى پيشامدهايى كه در هر شبانه روز بر سر شما مى آيد، از فتنه هاى 
گمراه كننده و بدعت هاى تازه و قوانين جائرانه و ناگواري هاى زمان و ترس 
از حاکم و وسوسه شيطان، همه و همه دلها را از خواست درونش بازمى دارد 
و از راه راست و شناخت حق پرستان غافل مى سازد، مگر آن عده اندكى كه 

خداوند حفظشان نموده است. 

گردش زمانه
گردش روزگار و دگرگونى حالات و ســرانجام زيانبخش فتنه هاى دنيا را 
نمى شناســد، جز آن كس كه خداوند نگاهــش دارد و آن كه راه هدايت 
را پيمايد و ميانه روى را پيشــه خود می سازد، ســپس بر اين امور از زهد 
يارى می جويد و دائماً انديشــه می كند و از عبرت هــا درس می گيرد و 
بازمی  ايستد، پس در حســن ظاهر و جلوه هاى دنيا زهد پيشه می سازد و 
از لذاتش دســت برمی دارد و آرزومند و خواهان نعمت هاى جاويد آخرت 
می گردد و تمام كوشــش خود را براى آن می نمايد و مراقب مرگ هست و 

زندگى با ستمگران را منفور می دارد.
اينجاست كه با ديده اى تيزبين به آنچه در دنياست می نگرد، و]در نتيجه[ 
فتنه هاى تازه و بدعت هاى گمراه كننده و بيداد پادشــاهان ســتمگر را 

درمی يابد. 
به جان خودم سوگند، شــما چندان از امور گذشــته، در روزگار سپرى 
شــده مالامال از فتنه هاى متراكم و لجاجت و اصرار، پشت سر نهاده ايد 
كه مي توانيد بــا بهره گيرى از تجربة آنها، از گمراهــان و بدعت گذاران و 

ستمگران و جماعتى كه به ناحق در زمين فساد مى كنند، پرهيز كنيد.
بنابراین از خداوند يارى بخواهيد و به طاعت خدا و كسى كه از ديگران به 

پيروى و فرمانبرى شايسته تر است، بازگرديد. 

خداشناسی و فرمانبرداری
پرهيز كنيد! بترسيد! پيش از پشيمانى و افسوس و مرگ و ايستادن در برابر 

خدا. 

لهى نيست و  قســم به خدا كه نتيجه و ثمرة گناه هيچ قومى جز عذاب ا
هيچ گروهى دنيا را بر آخرت ترجيح نداد، جز آنكه دچار سرانجام و عاقبتى 

شوم شد. 
خدا شناسی و انجام دســتورات او دو يار مأنوس هستند، پس هر كس كه 
خدا را شناخت، از او می ترســد؛ زيرا اين ترس است كه او را بر انجام فرمان 
خداوند وادار مى ســازد و برمى انگيزد. بى شك دانشمندان و پيروانشان 
از شمار افرادى هســتند كه خداوند را شــناخته اند و به فرامينش گردن 
نهاده اند و مشــتاق اويند. خداوند می فرماید:» إنَّما يَخشَى اَلله مِنْ عِبادِهِ 

العُلماء: از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان از او مى ترسند« )فاطر، 28(. 
پس هيچ چيز اين دنيا را توســط گناهى مخواهيد و در دنيا سرگرم انجام 
دستورات خداوند باشيد و اوقات و روزهایش را غنيمت شماريد و براى آنچه 
فرداى قيامت نجات شما در آن است، تلاش كنيد كه اين راه كم گناه تر و به 
عذر و پوزش نزديكتر، و به نجات اميدش بيشتر است. پس انجام فرمان 
و طاعت خدا را بر هر كارى مقــدّم بداريد و نيز طاعت آن كس كه خداوند 
انجام دستوراتش را واجب ساخته اســت. و كارهاى ديگرى چون طاعت 
سركشان و فريفتگى شــكوه و جلوه دنيا را بر دستور و طاعت خدا و طاعت 
صاحبان امرتان مقدّم مداريد و بدانيد كه شما همگى بنده خداييد و ما با 

شما مى باشيم. 
فرداى قيامت سرورى حاكم بر ما و شما داورى خواهد كرد و هموست كه شما 
را نگه داشته و مورد بازخواست قرار مى دهد، پس پاسخ را پيش از ايستادن 
و بازخواســت و درآمدن بر پروردگار جهانيان آمــاده كنيد. آن روز »هيچ 
كس جز به اذن او ســخن نمى گويد« و به يقين بدانيد كه خداوند نه فرد 
دروغگويى را تأييد و تصديق مى كند و نه راستگويى را تكذيب می نماید، 
نه عذر درخور و به جايى را ردّ مى كند و نه عذر بي جايى را مى پذيرد، بلكه 

حجّت خداوند بر مردمان، رسولان و اوصياى ايشان است.

اصلاح نفس
از خدا پروا كنيد و به اصلاح نفس خود و طاعت خدا و آنان كه ولايتشــان را 
پذيرفته ايد، بپردازيد. اميد اســت فرد از كوتاهى نمودن گذشته اش در 
راه خدا و تضييع حق او پشيمان شــود. پس، از خداوند آمرزش بجویيد 
و به ســوى او بازگرديد، چرا كه او توبه را می پذيرد و از بديها درمى گذرد و 

مي داند شما چه مى كنيد.
از رفاقت و همنشينى با گناهكاران و يارى ستمگران و همسايگى تبهكاران 
بپرهيزید و از فتنه شان برحذر باشيد و از آستان ايشان دور شويد و بدانيد 
لفت كند و آئينى جز دين خدا برگزيند و  كه هر كس با دوســتان خدا مخا
نظرش را با خودسرى بر دستور ولىّ خدا ترجيح دهد، در آتشى درمی آيد 
كه زبانه مى كشــد و بدنهايى بى روح و عارى از هر ســعادت را مى بلعد. 
ايشــان مردگان هســتند و حرارت آتش را نمى يابند، پس اى دارندگان 
بينش، عبرت بگيريد و خدا را به شــكرانه اينكه هدايت تان نمود، سپاس 
بگوييــد و بدانيد هرگز از تحت قدرت خداوند بــه قدرت ديگرى خارج 

نمى شويد. 
آرى، خداوند كردار شما را مى نگرد، سپس به سوى او برانگيخته مى شويد 

لح را فرا بگيريد. و گرد می آیید، پس اندرز را به كار ببنديد و رفتار افراد صا
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